
 بيانيه پايانی کنگره ھشتم حزب کمونيست ايران

   

برگ"زار )  2004ژوئيه  6تا  1(  1383تيرماه  16تا  11کنگره ھشتم حزب کمونيست ايران در روزھای  

له،  اين کنگره با حضور نمايندگان تشکي'ت خارج از کشور حزب، نمايندگان بخش علنی تشکي'ت کومه. گرديد

اعضای کميته مرکزی و شماری از اعضای حزب که به عنوان ناظر در کنگره شرکت داشتند، ھمزمان در دو 

رد  مکان با استفاده از شبکه اينترنتی که شرکت مستقيم ھمه رفقا را در مباحثات و تصميم ی کـ امين مـ گيريھا تـ

گراميداشت ياد جانباختگان راه آزادی و  کنگره با سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت به نشانه. برگزار شد

کنگره با تصويب اعتبارنامه نمايندگان و اع'م حضور اکثريت قريب به اتفاق . سوسياليزم کار خود را آغاز کرد

نمايندگان منتخب تشکي'تھای مختلف رسميت خود را اع'م کرد و با تصويب آيين نامه داخلی کنگره و دستور 

  .ت رئيسه دائم کار خود را ادامه دادجلسات و انتخابات ھيئ

   

کنگره در بحث حول گزارش سياسی و تشکي'تی کميته مرکزی که يکی از دستور جلسات کنگره بود و شامل 

تحليل و ارزيابی عمومی از اوضاع جھان معاصر، اوضاع سياسی کنونی و شرايط مبارزه طبقاتی در ايران ، 

عملکرد ارگانھای مختلف تشکي'تی و خطوط اصلی استراتژی حزب کمونيست ايران بود ، بر مباحث زير تاکيد 

  :کرد

   

المللی  آمريکا در دوره گذار و ناپايداری، که بعد از جنگ سرد و سقوط اتحادجماھير شوروی، در مناسبات بين

مورد نظرش را به رھبری خود " ظم نوين جھانین" پيش آمده بود ت'ش کرد، که با اتکا به قدرت نظامی خود 

جنگ نخست آمريکا با عراق که به دنبال اشغال کويت توسط رژيم عراق صورت گرفت به عنوان . شکل دھد

اما ادعاھای . يکی از نخستين ابزارھای تحميل اين ھژمونی بر مقدرات جھان در شرايط جديد، به کار گرفته شد

ر  رھبری آمريکا بسيار زود چون حبابی ترکيدند و به يک معنا بیبرقراری نظم نوين جھانی به  نظمی نوينی بـ

ای از جھان نه تنھا امنيت و ثبات را با خود به  دخالتھای نظامی و سياسی آمريکا درھيچ نقطه. جھان حاکم گرديد

فلسطين ^ينحل  مسئله. ھمراه نياورد بلکه به تضادھا و رويارويی ھای محلی و منطقه ای شدت بيشتری بخشيد

سال ب'تکليفی و محاصره اقتصادی سرانجام به غرقابی ھم برای مردم آن و  13باقی ماند ، قضيه عراق بعد از 

ول، تروريسـم . ھم برای نيروھای آمريکايی تبديل شد انی و صـرف ميلياردھـا د^ر پـ با وجود کمپين عظـيم جھـ

جنگھای قومی و مذھبی در کشورھای بالکان . سر برآورد اس'می نه تنھا مھار نشد بلکه خطرناکتر و منسجم تر

ر دعـوای ھندوسـتان و . بزرگترين تراژديھای انسانی چند دھه اخير را به بار آوردند کشمکشـھای ديگـری نظيـ

. پاکستان بر سر کشمير، مسئله چچن و مسائل ديگر نظير مشک'ت شمال آفريقا ھمچنان به قوت خود باقی ماندند

ناتوانی در برقراری صلح در فلسطين، ناکامی  ھای آمريکا در خاورميانه، ويژه عدم پيشرفت نقشهدر اين ميان ب

ھای اخير در عراق ھمگی نشان دھنده اين واقعيت ھستند که چنانچه دولت آمريکا سھم رقبای پر قدرت خود را به 

  .زرگی روبرو خواھد شدميزان نيروی واقعی آنھا در جھان مراعات نکند، در ميدان عمل با چالشھای ب

   



اروپای متحد روز به روز بيشتر به صورت يک قدرت اقتصادی بزرگ و يک نيروی سياسی مقتدر در برابر 

آمريکا قد علم می کند ، روسيه از خفت دھه اخير سر بر آورده است و مواضع محکمتری در مقابل آمريکا اتخاذ 

  .بزرگترين غول اقتصادی جھان با سرعت می پيمايدچين راه خود را به سوی تبديل شدن به . می کند 

   

امروز . ھمه اينھا نشان ميدھد که رويای جھان يک قطبی به رھبری آمريکا تا چه اندازه دور از دسترس است

توانايی آمريکا از لحاظ اقتصادی نيز در سطح جھان به چالش کشيده شده است و موقعيت کنونی اين کشور در 

در . مللی نه ناشی از قدرت برتر اقتصادی بلکه به علت ب'منازع بودن توانايی نظامی آن استال توازن قوای بين

سازی روبرو شده  يک ک'م عظمت طلبی آمريکا مبنی بر حاکم شدن بر مقدرات جھان با موانع بزرگ و سرنوشت

  .است

   

ه راض  کنگره ھم چنين در چھار چوب گزارش به ارزيابی از يک جريان اسـ'م سياسـی کـ وعی اعتـ رچم نـ پـ

کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا و بخشھايی از . ارتجاعی به آمريکا و غرب را بدست گرفته است، پرداخت

وقی آسيا که در آن پيروان دين اس'م زندگی می کنند از نمونه ی حقـ ر و بـ ه نظـام  ھای عريان فقـ ھـايی ھسـتند کـ

م اين منطقه در فقر مطلق زندگی می کنند، بيکارند و يا با اکثريت مرد. داری معاصر تحميل کرده است سرمايه

د شوند، در حالی که خود بر دريايی از ثروتھای طبيعی نشسته کمترين دستمزدھا به کار گرفته می ای . انـ ھياتھـ

ھا بر مردم کشورھای خود  ترين شيوه اند و با سرکوبگرانه حاکمه فاسد در اين کشورھا غرق در ثروت و نعمت

  .می کنند حکومت

   

ا  ھمه اينھا در غياب وجود يک آلترناتيو پيشرو و راديکال زمينه را برای رشد جريانات ارتجـاعی اسـ'می بـ

اين . اھداف سياسی ھموار کرده است و بخشی از مردم و اعتراض موجود را به دور پرچم خود گرد آورده است

ار روسيه و برای مقابله با نفوذ اتحاد شوروی از ای برای مقابله با احزاب کمونيست طرفد جريان که در دوره

شد، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی با تکيه بر زمينه اجتماعی مساعدی که  جانب آمريکا پشتيبانی و تقويت می

در واقع تروريزمی که امروز آمريکا از وجود آن . نشين وجود داشت، رشد يافت در کشورھای عرب و مسلمان

اين حرکت که ضديت با آمريکا و مدرنيزم غربی را . در آغوش خود وی پرورده شده بود می نالد، روزگاری

وق پيشـرو و  شعار قرار داده است، در عين حال دشمن سر سخت کمونيزم، برابری زن و مرد و ھرگونه حقـ

  . دمکراتيک در اين جوامع است

   

ھای اط'عات، الکترونيک،  رشد شگرف تکنولوژی بويژه در زمينهبخش ديگری از گزارش سياسی به نتايج 

سابقه نيروھای مولده و افزايش بارآوری کار پرداخت و خاطر نشان کرد که بکارگيری  انرژی، ژنتيک و رشد بی

داری بجای آنکه به ساعات کار کمتر و رفاه و آسودگی بيشتر توده  تکنولوژی پيشرفته تحت حاکميت نظام سرمايه

ھای استثمار شده در سطح  وليد کنندگان منجر شود، کاھش اشتغال، رشد بيکاری، فقر و ف'کت اقتصادی تودهت

  .جھان را بدنبال داشته است

   



تازی نئوليبراليسم اقتصادی در سطح جھان اشاره  در اين مبحث ھمچنين به پيامدھای جھانی شدن سرمايه و يکه

جھانی شدن سرمايه تحت سياستھای نئوليبراليستی، خصوصيات ذاتی سرمايه شد و بر اين واقعيت تاکيد گرديد که 

و اين سياستھا ھر جا که به عمل   و آثار آن را خشن تر از ھميشه بر زندگی اکثريت مردم جھان نشان داده است

نداشـته  ھای محروم جامعه را بدنبال در آمده اند عواقبی جز فقر و سيه روزی و به تباھی کشاندن زندگی توده

  . است

   

ان در . اما اينھا تنھا يک وجه از سيمای جھان امروز است ام جھـ جنبش ميليونی ضد جنگ که به وسـعت تمـ

آوردھايش، رشد مبارزات  جريان بود، مقابله طبقه کارگر با تعرض سبعانه بورژوازی به سطح معيشت و دست

ھای رفرميستی و سازشکارانه حاکم بر اتحاديه که در بسياری جاھا از سياست( کارگری در مراکز صنعتی جھان 

، جنبش آنتی گلوباليزاسيون که اعتراضی است به عوارض جھانی شدن سرمايه و )ھای کارگری پا فراتر نھاده اند

داری بر جھان تحميل کرده  سياستھای نئوليبراليسم دولتھا و کمپانيھای بزرگ چند مليتی و وضعيتی که سرمايه

ھا که روند عينی مبارزه طبقاتی آنھا را در قطب سياسی چپ جامعه قرار داده است، بستری  شاست، ھمه اين جنب

ھستند که کمونيستھا ميتوانند با حضور خود و ايفای نقش فعال ت'ش کنند که افق سوسياليستی در پيش پای آنھا 

 پذيرد شرايطی که سـرمايهوجود اين جنبش ھای اجتماعی بيانگر اين واقعيت است که بشريت نمی . قرار دھند

  .داری امروز به جھان حاکم گردانيده است، سرنوشت محتوم وی باشد

   

ی کــه سـرمايه ا مخـاطرات و بربريتـ ه بـ ک اسـتراتژی روشــن  مقابلـ ه يـ ل کــرده اسـت بـ ه بشـريت تحميـ داری بـ

ه ميليونھا کارگر و استراتژيی که به نيروی آگاھی، سازمان يابی و ت'ش متحدان. سوسياليستی و جھانی نياز دارد

اند و نمی خواھند  انسانھای محروم و ستمديده اين کره خاکی متکی باشد، که خطير بودن اين شرايط را دريافته

ھای محروم  تسليم دست بسته نظامی باشند که بقای خود را در ميليتاريسم و جنگ و ويرانگری و فقير کردن توده

ــين اســت دســت. جســتجو مــی کنــد ھــای  راتژی در نبــردی جھــانی بــا کــار مشــترک در عرصــهيــابی بــه يــک چن

  .انترناسيوناليستی امکان پذير است و حزب کمونيست ايران به سھم خود بايد پا در اين ميدان بگذارد

   

کنگره ھشتم حزب در ادامه ھمين مبحث حول گزارش سياسی به بررسی اوضاع سياسی ايران پرداخت و تاکيد 

برابر بحران سياسی و اقتصادی عميقی که جامعه ايران را فرا گرفته است صف  کرد که بورژوازی ايران در

بخشی از اين بورژوازی که منافع خود را در چھار چوب ھمين رژيم . يکدست و پ'تفورم سياسی واحدی ندارد

تری در اندر کار اجرای اص'حاتی است که از طريق آنھا ، ھم بتواند مشارکت فعال تحقق يافته می بيند، دست

ازار  ران در بـ تصميم گيری سياسی کشور داشته باشد و ھم موانع باقی مانده موجود بر سر راه ادغام بازار ايـ

نمايندگان اين طيف بخشی از ھمان دوم خردادی ھايی ھستند که در درون دستگاه ھای . جھانی را برطرف سازد

ی ھستند که در طی تغييرات يکسال گذشته و شکاف اند و بخش ديگر ھم آن طيف اجرايی و اداری رژيم باقی مانده

م . اند در جبھه دوم خرداد از مجلس و از بعضی ارگانھای رژيم رانده شده ت'شھای آنھا در چھار چوب رژيـ

  .دھند اس'می اما در خارج از حاکميت ادامه دارد و بعنوان اپوزيسيون رسمی و قانونی به حيات خود ادامه می

   



بخشی از اين ليبرالھا در اپوزيسيون . شکست دوم خرداد صفوف ليبرالھا تجزيه شده است بدنبال قطعی شدن

ليبرالھای . اند تبعيدی قرار دارند و بخشی بعنوان اپوزيسيون قانونی برای روز مبادا بصورت ذخيره حفظ شده

ه  ه ھـم ريختـ ران را بيرون رژيم که بخش عمده آنھا سال گذشته در برلين گرد ھم آمدند تا صف بـ ليبراليسـم ايـ

اينھا . بازسازی کنند، اميدوار بودند که با رانده شدن بخشی از ليبرالھا از حکومت بتوانند خ' آلترناتيو را پر کنند

که در دوره قبل با شعار اص'ح در دين و اص'ح در ساختارھای رژيم اس'می به ميدان آمده بودند، اکنون اين 

طيف ليبرالھای . واھان جايگزينی جمھوری اس'می با يک جمھوری سکو^ر ھستنداستراتژی را کنار گذاشته و خ

ايران عليرغم پراکندگی امروزشان چه در ھيئت اپوزيسيون قانونی و چه در موقعيت اپوزيسيون تبعيدی خود را 

  .جانشين طبيعی رژيم بحران زده اس'می در ايران می بينند

   

ترين سيمای خود نه برای آينده مردم ايران رفاه  ليبراليسم ايران حتی در چپ توان نشان داد که اما به روشنی می

ليبراليسم . و آسودگی به ارمغان می آورد و نه می تواند پاسخگوی خواستھا و مطالبات دمکراتيک جامعه باشد

که در  بورژوايی از آنجا که حفظ مالکيت خصوصی برايش قدوسيت دارد نمی تواند آزاديھای دمکراتيکی را

در فرھنگ سياسی اينھا وقتی از رفرم صحبت می شود به ھيچ . ھايشان بر آن تاکيد می شود، متحقق کند پ'تفرم

وجه منظورشان بھبود شرايط زندگی مردم تھيدست کارگر و زحمتکش نيست، بلکه رفرم اقتصادی از نظر آنھا 

راسی صحبت می شود آزادی گردش سرمايه رفع موانع برای سودآوری بيشتر سرمايه است و وقتی ھم از دمک

ھای اجتماعی موجود نفوذ  مورد نظرشان است و يا در جستجوی پيدا کردن مجرايی ھستند تا بتوانند در جنبش

يابی اين گرايش در جھان سوم به ما  اين واقعيات را تجربه قدرت. کنند و از درون آنھا را به کنترل خود درآورند

  .می گويد

   

بل اين ت'شھای ليبراليسم بورژوائی ايران برای شکل دادن به آلترناتيو حکومتی مورد نظر خـود، اما در مقا

ر  وری اسـ'می بلکـه ھـر درجـه تغييـ کنگره ھشتم حزب کمونيست ايران تاکيد کرد، که نه تنھا سـرنگونی جمھـ

طبقه کارگر در صحنه ھای دمکراتيک و اقتصادی نيازمند حضور متشکل  راديکال اجتماعی در ايران در زمينه

بار اقتصادی که حاکمان  ھم اکنون طبقه کارگر در دل شرايط سخت و ف'کت. مبارزات سياسی و اجتماعی است

اش مبارزه می کند، با اتکا به تجاربی  اند، برای دستيابی به خواستھا و مطالبات روزمره سرمايه به او تحميل کرده

ت فعالين و رھبرانی که پرورده است در ت'ش است که صف طبقاتی خود که در اين مبارزه اندوخته است و به ھم

اند عقيم بگذارد، با جنبش  داران را برای کنترل جنبشی که برپا کرده را متحد و يکپارچه کند و ت'شھای سرمايه

ين  ا داشـتن انق'بی کردستان و ديگر جنبشھای پيشرو و مترقی ھم پيمان می شـود و در چنـ ر پـ رای بـ مسـيری بـ

اما ^زمه پيمودن پيروزمندانه چنين مسيری اين . حکومت محرومان جامعه، حکومت کارگری آماده می گردد

حزب کمونيست ايران برای شکل دادن . است که جريان سوسياليستی و کارگری در راس اين حرکت قرار بگيرد

با عزيمت از اين واقعيات . نجام دھد، بايد پيگيرانه ت'ش نمايدبه چنين جريانی که قادر باشد اين وظيفه خطير را ا

و استراتژی انق'ب کارگری است که حزب کمونيست ايران عرصه اصلی فعاليت خود در داخل کشور را، کار 

  .در ميان طبقه کارگر و در جنبش کارگری تعريف کرده است

   



از نظر ما طبقه . يک صف مستقل طبقاتی در صحنه سياسی ايفای نقش کندما می خواھيم طبقه کارگر ايران در 

ای که در توليد جامعه دارد، از لحاظ نيرو و وزن اجتماعی خويش، قادر  کارگر ايران از لحاظ مکان تعيين کننده

نات خود ما ھمه نيرو و امکا. است که دولت طبقاتی خود را از طريق يک انق'ب پيروزمند کارگری برقرار سازد

با مبارزه در چنين جھتی برای کسب ھر دستاوردی . را به منظور نزديک کردن چنين ھدفی به کار خواھيم گرفت

يابی آنھا کمک رساند، ت'ش  که بھبودی در شرايط کار و زندگی کارگران بوجود آورد و يا به تشکل و سازمان

  .می کنيم

   

حيات اجتماعی، ھمچنان زير بار قوانين اسارتبار مذھبی و ھای مختلف  در شرايطی که زنان ايران در عرصه

ال حـزب  مردسا^رانه برای دستيابی به ابتدايی ترين حقوق انسانی خود مبارزه می کنند، کنگره بر حضور فعـ

کنگره، سازمان دادن دھھا . کمونيست ايران و جريان سوسياليستی درعرصه ھای مختلف مبارزه زنان تاکيد کرد

'ش بخشـھای نھاد و انت شار نشريات مختلف از جانب جناحھای مختلف رژيم برای اشـاعه فمنيسـم اسـ'می و تـ

ان  مختلف اپوزسيون بورژوايی برای به کنترل در آوردن اين جنبش را، نشانگر ظرفيت ھای انق'بی جنبش زنـ

ارگری ارزيابی کرد و عقيم گذاشتن ت'شھای بورژوازی برای کنترل اين جنبش را، امر جريان س وسياليسـم کـ

  .دانست

   

ر خواسـتھای صـنفی  ز شـدن بـ کنگره در بحث حول جنبش دانشجويی، نقطه قوت اين جنبش را نه در متمرکـ

دانشجويان، بلکه در طرح و پافشاری بر مطالبات سياسی اين جنبش در رابطه با وضعيتی که بر جامعه ايران می 

  .بش کارگری دانستگذرد و ت'ش برای برقراری پيوند مبارزاتی با جن

   

ر اسـتراتژی  د مجـدد بـ ران ضـمن تاکيـ در رابطه با جنبش انق'بی کردستان کنگـره ھشـتم حـزب کمونيسـت ايـ

ای کارگران و زنان و  له در کردستان، سازماندھی يک جنبش اعتراضی، ايجاد تشکلھای توده سوسياليستی کومه

له در داخل در ھمين  کردن مبانی کار فعالين کومهھای کارعلنی و قانونی و روشن  تشويق و گسترش عرصه... 

له، منزوی کردن سياستھا و روشھای ليبرالی و ناسيوناليستی در رابطه با حل  رابطه، حفظ ظرفيتھای نظامی کومه

له در کردستان در مبارزه برای رفع ستم ملی را از جمله وظايفی دانست که بايد  مسئله کرد و تحکيم موقعيت کومه

له و سياستھا  گيريھا، و مصوبات کنگره دھم کومه کنگره ھمچنين ضمن تاييد جھت. ن دوره به انجام برسنددر ھمي

تر در  له در قبال وقايعی که در فاصله کنگره دھم تا کنون در منطقه روی داده اند، بحث مفصل و مواضع کومه

نگره يازدھم کومه له که به زودی برگزار له را به ک رابطه با وضعيت کردستان و منطقه و وظايف پيشاروی کومه

  .شود واگذار کرد می

   

کنگره در اين مبحث ضمن بر . کنگره در ادامه مباحثات خود به موقعيت جنبش کارگری در ايران پرداخت

شمردن عواقب و پيامدھای سياستھای تعديل اقتصادی رژيم و بورژوازی برای طبقه کارگر ايران، بر اين نکته 

ه  که اين فقدان تشکلھای توده تاکيد کرد ای ، طبقاتی و سراسری کارگران است که اين موقعيت تعرضـی را بـ

يابی کارگران به اساسی ترين معضل و  امروز در شرايطی که مسئله تشکل. داران و دولتشان داده است سرمايه



تی، توده ای و مستقل از دولت گرھگاه جنبش کارگری ايران تبديل شده است، وظيفه ايجاد و برپايی تشکلھای طبقا

دار ايران باشد، بعنوان يک  که متکی به مبارزه کارگران برای مقابله و به شکست کشاندن سياستھای طبقه سرمايه

  .ضرورت در مقابل ھمه فعالين و پيشروان جنبش کارگری ايران قرار گرفته است

   

دار و  رزه روزمره کارگران عليه طبقه سرمايهيابی و تشکل طبقاتی کارگران در دل مبا از آنجا که سازمان

برای دستيابی به مطالباتشان شکل می گيرد، مبارزات تا کنونی طبقه کارگر ايران و بويژه رشد آن در چند ساله 

ن . ھای مناسبی را برای ايجاد اين تشکلھا فراھم آورده است اخير زمينه ارگری در دل ايـ الين کـ پيشـروان و فعـ

اين طيف از کارگران به تجربه . دھی ھزاران اعتراض و اعتصاب کارگری را تجربه کرده اندمبارزات، سازمان

اند که بدون سازماندھی و ايجاد تشکلھای طبقاتی کارگران، پيشروی در مبارزه عليه ھجوم سرمايه داران  دريافته

نظر خود را تشکيل و به  اگر بورژوازی ايران تا کنون نتوانسته است تشکلھای مورد. و رژيمشان ممکن نيست

طبقه کارگر ايران قالب کند، دقيقاً به ھمت تجربه، خود آگاھی و مبارزه ھمين فعالين و پيشروان راديکال کارگری 

  .بوده است

   

اکنون در شرايطی که ت'شھای نسبتاً وسيعی برای برپايی تشکلھای طبقاتی و توده ای کارگران در ميان فعالين 

است، تنھا آن تشکلھايی امکان ادامه کاری و به عقب راندن تعرض بورژوازی و به شکست  اين جنبش در جريان

کشاندن سياستھای دولت و سرمايه داران ايران را دارند که بتوانند حضور ھر چه گسترده تری از کارگران را در 

و دخالت مستقيم آنان در  اين کارزار طبقاتی تامين کنند و برای تحقق خواستھا و مطالبات کارگران به مبارزه

زمه . گيريھا متکی باشند تصميم در شرايط خفقان جمھوری اس'می و در شرايطی که از آزاديھای دمکراتيک که̂ 

کاری اين تشکلھا می باشد خبری نيست، حضور گسترده کارگران در پروسه ايجاد و حفظ اين تشکلھا می  ادامه

  .م جمھوری اس'می تحميل کندکاری آنھا را عم'ً به رژي تواند ادامه

   

ا ( اگر رژيم جمھوری اس'می و ليبراليسم بورژوائی ايران با اتکا به رفرميسم درون جنبش کارگری  ه تـ کـ

در ت'ش است تا تشکلھايی با ساختار بوروکراتيک که ) ديروز شرکت در شوراھای اس'می را موعظه می کردند

کنــد، بوجــود آورنــد ، پيشــروان راديکــال و " تعقيــب " ران را در سـازش بــا ســرمايه داران خواســتھای کــارگ

اند که بتواند دخالت مستقيم  سوسياليستھای درون جنبش کارگری ايجاد تشکلھايی را در دستور کار خود قرار داده

داران و دولت، به  گيريھا تامين کند و برای تحميل مطالبات کارگران به سرمايه و گسترده کارگران را در تصميم

ت . مبارزه خود کارگران متکی باشند ه تصـوير روشـنی از ماھيـ ارگری کـ بش کـ فعالين سوسياليسـت درون جنـ

کننده ای در ايجاد اين تشکلھا داشته  سياستھا، اھداف و استراتژی بورژوازی ايران دارند، می توانند نقش تعيين

  .باشند

   

کنگره در اين . ايران، يکی ديگر از دستور جلسات کنگره بود بررسی موقعيت جنبش چپ و جنبش سوسياليستی

مبحث با توجه به اوضاع سياسی متحول ايران و اين واقعيت که بخشھای مختلف بورژوازی ايران عليرغم تنوعی 



که دارند عم'ً در يک جبھه طبقاتی واحد برای شکل دادن به آلترناتيو مورد نظر خودشان ت'ش می کنند، برنامه 

  مل حزب را در دو زمينه به تفکيک خاطر نشان کرد؛ع

   

اين . تاکيد کرد" قطب سياسی چپ در ايران" نخست بر ضرورت ھمکاری، ھماھنگی، اتحاد عمل و تشکيل 

واقعيت که جنبش چپ ايران عليرغم نفوذ و وجھه اجتماعی که دارد نتوانسته به نسبت نيرويی که دارد در صحنه 

ه سياسی ايران ايفای نق ک جبھـ ش کند، ت'ش عملی برای شکل دادن به يک ھمکـاری وسـيع سياسـی و ايجـاد يـ

با ايجاد و فعال شدن چنين قطبی جايگاه و . سياسی از طيف چپ راديکال را به يک ضرورت تبديل کرده است

ا کنون اثرات فعاليت چپ ايران برروندھای موجود در جامعه می تواند بسيار برجسته تر از آنچيزی باشد که ت

  . بازتاب يافته است

   

ای و  گيری يک قطب سياسی چپ از ميان اين طيف بر اساس اشتراکات در آرمانھا و اھداف کلی برنامه شکل

ھمکاری ما با طيفی از سازمانھای متشکل در اتحاد نيروھا و فعالين . پذير است خط مشی و سياست عملی، امکان

اين طيف چپ در اين راستا عليرغم اخت'فاتی که دارد می . ه استچپ و کمونيست بر چنين درکی استوار بود

ھای توده ای در ايران، ھمکاريھای وسيع سياسی را سازمان  تواند بر محور تقويت مبارزات کارگری و جنبش

ھا می تواند، به حضور سياسی و قدرتمند چپ در داخل و خارج ايران کمک  اين نوع اتحاد عمل. دھد و پيش ببرد

، بر توازن قوای طبقاتی به نفع جبھه کارگران تاثير بگذارد، و جريان سوسياليستی کارگری را در موقعيت کند

  .بھتری برای پيگيری اھداف طبقاتی و استراتژيکی خود قرار دھد

   

اما اگر روند اوضاع سياسی در ايران و ضرورت تغيير توازن قوا به نفع جبھه راديکال و چپ در جامعه ت'ش 

ی شکل دادن به يک قطب نيرومند سياسی چپ را به يک ضرورت سياسی مبرم تبديل کرده است از طرف برا

ديگر موقعيت کنونی جنبش کمونيستی ايران و شرايط جديد مبارزه طبقاتی و وطايف سخت و دشوار و متنوعی 

ت، ت'ش برای ايجاد ھا اس که مبارزه برای تحقق يک انق'ب کارگری و سوسياليستی در دستور کار کمونيست

کنگره در اين رابطه فقدان يک استراتژی . دھد وحدت در صفوف کمونيستھای ايران را در مقابل ما قرار می

ای قرار است رژيم جمھوری اس'می را به  سياسی واحد را که روشن کند کدام نيروی اجتماعی و طی چه پروسه

ستراتژی ای که بر تحليلی واقعبينانه از توازن قوای طبقاتی و زير کشد و انق'ب کارگری را به پيروزی برساند، ا

ھای اجتماعی استوار باشد، را عامل پراکندگی نيروھای درون جريان سوسياليسم کارگری ايران تشخيص  جنبش

کنگره از آنجا که تحليل و ارزيابی واحد از شرايط کنونی مبارزه طبقاتی را يکی از پيش شرطھای دستيابی . داد

ھای جديدی را که بر شرايط مبارزه طبقاتی در ايران تاثير گذاشته اند،  استراتژی واحد سياسی دانست، مولفه به

  .مورد تاکيد قرار داد

   

حزب کمونيست ايران به سھم خود برای متحد کردن صف ھمه نيروھا، محافل و افرادی که امر خود را خدمت 

ترناتيو راه کارھای ليبراليسم بورژوايی، گستراندن افق سوسياليستی به متشکل کردن کارگران، نقد سوسياليستی آل

  .اند، ت'ش می کند بر جنبش اجتماعی، تحقق انق'ب کارگری و استقرار يک جامعه سوسياليستی قرار داده



   

تبادل نظر بر سر مھمترين مسائل مبارزه طبقاتی و موانع و مشک'تی که در ھمين راستا ما به منظور بحث و 

سر راه پيشروی جنبش کارگری و سوسياليستی قرار دارد برگزاری جلسات و سمينارھای مشترک با اين نيروھا 

بديھی است که ايجاد ھم نظری بر سر اين مسائل زمينه وحدت عمل و . را در دستور کار خود قرار می دھيم

تری را فراھم مينمايد و سرانجام زمينه را برای فرو ريختن مرزھا و ديوارھای  تر و گسترده کاری ھای فشردهھم

  .تر کمونيستھای ايران فراھم می نمايد تشکي'تی و تامين وحدت گسترده

   

ره و ھای پيشنھادی، کليات گزارش سياسی کميته مرکزی به کنگ کنگره در بخش رسيدگی به قرارھا و قطعنامه

يابی آن و در مورد موقعيت جنبش چپ  ھايی را که در رابطه با موقعيت جنبش کارگری و سازمان کليات قطعنامه

و سوسياليستی و وظايف ما به کنگره ارائه داده شده بود را مورد تصويب قرار داد و تدقيق آنھا را بر اساس 

نگره ھمچنين ارسال پيامھايی به کارگران، به ک. مباحث کنگره به کميته مرکزی حزب منتخب خود واگذار کرد

خانواده جانباختگان صفوف حزب کمونيست ايران و برای زندانيان سياسی را، به کميته مرکزی واگذار کرد و با 

کنگره از . ھای حزب، وارد دستور جلسه انتخابات کميته مرکزی شد تصويب قرارھايی به منظور بھبود فعاليت

نفر را بعنوان اعضای علی البدل کميته مرکزی حزب  3فر را بعنوان اعضای اصلی و ن 11ميان اعضای خود 

  . کمونيست ايران انتخاب کرد
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  .اسماعيل قھرمانی و سروه ناصری عضو علی البدل
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